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  7يزيد بن موس

  *زاهديسيد ياسين 

  چكيده

باشـد كـه دربـاره وفـات وي اقـوال             مـي  7زيد يكي از فرزندان امام كاظم     

يكـي در  . مختلف ابراز شده است و دو بارگاه در ايران به وي منسوب اسـت      

 مهمترين مسأله درباره زيد،     .افريزقارن خراسان و ديگري در صلهد اصفهان      

زندگي سياسي وي است كه در قيام بزرگ محمـد بـن ابـراهيم طباطبـا در                 

زيد بعد از مـرگ محمـد بـن ابـراهيم از جانـب              . دوره مأمون شركت داشت   

محمد بن محمد بن زيد به ولايت بـصره گمـارده شـد و آنجـا را از چنـگ                    

زيد دستگير شـد و او را  بعد از سركوبي قيام و شكست آن     . عباسيان در آورد  

 واگذار نمـود، امـام      7مأمون كار او را به امام رضا      . به مرو نزد مأمون بردند    

  . زيد را در ظاهر مورد توبيخ قرار داد و او را آزاد نمود7رضا

  يكليدگان واژ

  .7زيد، بارگاه، قيام، امام رضا

                                                       
  .المصطفي العالميهجامعة ،:اهل بيتكارشناس ارشد تاريخ  *
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  مقدمه

 نويـسان    تـاريخ  يست و  مشخص ن  اوزمان تولد   .  است 7فرزندان امام كاظم   زيد يكي از  
 .دربـاره وفـات زيـد اخـتلاف اسـت          .انـد  كردهاين مورد اظهار ن     در مطلبي ،وعلماي انساب 

  :شود  كه به آنها اشاره مياقوال مختلفي دارندمورد وي  اصحاب تراجم در
زيـد نـديم    «: گويـد  كند و مـي     در سامرا ذكر مي     قمري،250صفدي مرگ او را سال      . 1

 1.»منتصربود
بـاالله، پـس از منتـصر سـال          ايـام خلافـت المـستعين       را در  اوزم اندلسي، وفات    ح ابن. 2
 2.كند كه نه با خلافت متوكل سازگاري دارد نه با خلافت مستعين ، ذكر ميمريق248
 3.»ايام مأمون به وسيله او مسموم شد واز دنيا رفت زيد در« :گويد عنبه مي ابن. 3

 بخـشيد   7 او زيد را به امام رضا      . مأمون آوردند  زيد را نزد  « :گويد نصربخاري مي  ابي. 4
 4.»مرو است قبر او در كشت و  مأمون زيد را سم داد و بعداً و

 ».مأمون زيـد را سـم داد      « :گويد مي  و داند  ميزمان مأمون    شدقم مرگ زيد را در     ابن. 5
 5.كند روستاهاي اصفهان ذكر مي يكي از» صلهد«وي مدفن زيد را در 

  :كند ات زيد را دوگونه نقل ميشيخ صدوق وف. 6
  شد؛ محسوب مي زيد تا ايام منتصر زنده بود ونديم وي ـ

صـدوق در ابتـداي حـديث        .زيد تا آخر خلافت متوكل زنده بود و در سـامرا از دنيـا رفـت               ـ  

  :گويد مي

                    ������ ���	 
��� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� �� 
�� ������ ����!
"#$�%�....  

  :گويد مير و در آخ

�&'( "() *� 
�� �� ��� +��, -�/ �"�� 0�, 1	�$%�.6  

                                                       
 .75، ص 15، ج الوافي بالوفيات .1
 .61، ص جمهرة الانساب العرب .2
 .221، ص عمدة الطالب .3
 . 37، ص سرالسلسلة العلوية .4
 .373، ص 2، ج تحفة الازهار .5
 .235-236، ص 2، ج عيون اخبار الرضا .6
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  زندگي سياسي زيد

زمان مأمون به قيام دسـت       او در  .درباره زيد، زندگي سياسي او بيشتر قابل بررسي است        
راه با اموالشان    هاي آنها را هم    عباس بسيار سخت گرفت؛ خانه     زد و عليه او شوريد و بر بني       

آوردند، او دستور آتش     زيد مي  عباس داشتند، وقتي نزد    ساني را كه علامت بني    آتش زد و ك   
معـروف گـشت و همـه       » النـار  زيـد «بـه همـين جهـت، بـه         . نمـود  زدن آنها را صادر مـي     

 و ابـن    5 قاضـي نـوراالله     ،4الـدين   شهاب  ،3، يعقوبي 2، مسعودي 1نگاران، از جمله طبري    تاريخ
  .نندك او را با اين لقب ياد مي 6مسكويه

 اين قيـام    .شركت داشت  ،مريق199 درسال   ،»طالبيون«قيام علويان مشهور به      زيد در 
ــدبن را در ــدا محم ــراهيم ابت ــه ،اب ــشهور ب ــن« م ــا اب ــي» طباطب ــري م ــر رهب ــد از . دك بع

جانـب    زيد از  .نشست زيد به جاي او    بن محمد  محمدبن ،ابراهيم، از جانب ابوالسرايا    محمدبن
 زيـد مأموريـت يافـت تـا بـصره را از چنـگ               7.منـصوب گرديـد   وي به امور ولايت اهـواز       

داران آنهـا را بـه       عباس و طرف   جا بني  عباس خارج سازد، لذا عازم بصره گرديد و در آن          بني
ترين دشمنان علويان به شمار      عباس از سرسخت   ترين وضع قلع و قمع نمود؛ زيرا بني        شديد

ان مرتكب شده بودند؛ به همين جهت، زيد        هاي فراواني را در حق علوي      آنان ظلم . رفتند مي
  .خواست انتقام سختي از عباسيان بگيرد از آنها كينه به دل داشت و مي

 سـخت گـرفتن او بـر       زيـد بـر بـصره و        از دست يافتن   نويسان،  تاريختعدادي زيادي از    
  :گويد مسكويه ميابن . اند كردهگزارش را داران آنها  طرف و عباس بني

داران  عبـاس و طـرف     ها و اموال بنـي     فر بر بصره دست يافت؛ خانه     جع بن موسي زيدبن
 علامـت  -كساني كه علامت و لباس سياه » مسوده«هرگاه يكي از . آنها را آتش زد   

آوردند، عقوبتش اين بـود كـه بـه آتـش سـوزانيده               داشتند را نزد زيد مي     -عباس بني
زيد بـه جهـت     .  زنداني كرد  گير نموده  ابي سعيد، او را دست     بن شد، تا اين كه علي     مي

  8.معروف گشت» زيد النار«اعمالي كه در بصره مرتكب شد، به 

                                                       
 .126-127، ص 5، ج  طبريتاريخ .1
 .439، ص 3، جمروج الذهب .2
 .449، ص 2، ج تاريخ يعقوبي .3
 .196، ص 22، ج نهاية الارب. 4
 .495 ص ،مجالس المؤمنين .5
 . 118، ص 4 ج  ،تجارب الامم .6
 .143، ص 4، جالكامل في التاريخ. 304، ص 3، جتاريخ ابن خلدون .7
 .118، ص 4 ج ،تجارب الامم .8
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  :نويسد ميابن جوزي 

عباس را   او خانه و اموال بني    . موسي بن جعفر، بر بصره استيلا يافت       از طالبيين زيدبن  
معروف گشت او را علـي بـن ابـي سـعيد            » النار زيد«به اين جهت به     . به آتش كشيد  

  1.زيد امان خواست و به او امان داده شد.  نمودگير دست

  .اند  عين گزارش ابن مسكويه را درباره زيد آورده3كثير  و ابن2طبري
  :نويسد ميشوشتري درباره زيد 

پناهي چون ابوالسرايا در كوفه قيـام نمـود و           مظهر قهر الهي، فرزند و دودمان رسالت      
 برخـود    ساخته بود،  7 نايب امام رضا   طباطبا را كه از پيش خود      محمد، مشهور به ابن   
نـار بـر بـصره       زيد را به تسخير بصره فرستاد و زيد چون شعله         . و سايرين اميرگردانيد  

هاي ايـشان را آتـش زد و         العباس را بسوخت و نخلستان     هاي بني  مستولي شده، خانه  
رو بردند و   آخرالامر او را گرفتند، نزد مأمون به م       . گفتند» زيدالنار«به اين سبب او را      

  4.جا وفات يافت در آن

  :كند ميگزارش چنين طبري براي بار دوم نيز قيام زيد را 

منطقه انبار عراق    كاري برادر ابوالسرايا در     با هم  ،براي بار دوم    و  شد زيد از زندان آزاد   
  .قيام نمود

  :كند ، ذكر ميمريق200القعده سال  قيام دوم زيد را درماه ذيوي 

  5.گير نموده، زنداني كرد سعيد او را براي بار دوم دست ابي بن يسپاهي از طرف عل

 ـ    قيام زيد گـزارش نمـوده و       نگاران، درباره   تاريخعلماي انساب نيز مانند       عنـوان   ااز او ب
  :گويد ابن عنبه مي. اند كرده ياد »النار زيد«

 ـ. زيد به عنوان والي اهواز منصوب شد محمدبن النار از جانب محمدبن    زيد ر بـصره  او ب
. گيـر نمودنـد    عبـاس را آتـش زد و او را دسـت           هـا و امـوال بنـي       دست يافت، خانـه   

 بخشيد، امـا    7مأمون زيد را به برادرش رضا     . نزد مأمون فرستاد   سهل او را   بن حسن
  6. زيد را آزاد نمود ولي سوگند خورد كه تا آخر عمر با او سخن نگويد7رضا

                                                       
 83، ص 10، ج لمنتظما .1
 .126-127، ص 5، ج  تاريخ طبري.2
 .304، ص 7، جالبداية والنهاية .3
 .495، ص 5، جمجالس المؤمنين .4
 .305ص  ،7، جالبداية والنهاية، 132، ص 5، ج تاريخ طبري .5
 .221، ص عمدة الطالب .6
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  زيد بعد از قيام

شـدن فرمانـده     كـشته  و طباطبـا  بـن اابراهيم   فروپاشي قيام محمدبن  كه بعد از     درباره اين 
  :وجود دارد دو گونه گزارش ،زيد آمد سر  چه بر، ابوالسرايا يعنينظامي اين قيام

بعد از كشته شدن ابوالسرايا، زيد نيز شكست خورد و خود را مخفي نمود تا كسي بـر                  . 1
كه زيد را پيدا كـرد و او را          داخت تا اين  جوي او پر   سهل به جست   بن اما حسن . او دست نيابد  

مهـدي   بـن  وي در زندان بغداد بود تا زماني كه ابـراهيم         . گير نمود و به زندان انداخت      دست
. مردم بغداد اجتماع كردند و زيد را از زندان فراري دادند          . قيام نمود » شكله ابن«معروف به   

كـه   فربن محمد دعوت نمود تا ايـن      جا نيز به بيعت محمدبن جع      زيد به مدينه رفت و در آن      
 وقتـي   1.آنها زيد را گرفتند به مرو نزد مأمون آوردند        . مأمون لشكري را به مدينه اعزام كرد      

اي زيد، دربصره شـورش كـردي، تـو را بـه حـال خـود                «: زيد را پيش مأمون بردند، گفت     
عنـي و باهـل و       ثقيف و بني   اميه و بني   از بني  هاي دشمنان ما   گذاشتم به جاي اين كه خانه     

هـاي آنـان را آتـش        هاي پسرعموهايت را كـردي وخانـه       آل زياد را آتش بزني، قصد خانه      
من از هرجهت اشتباه كردم و اگر دوباره        «: طبع بود، به مزاح گفت     زيد چون شوخ  » !زني مي

 7مأمون خنديد و او را نزد حضرت رضـا        » .برگردم، اين بار به دشمنانمان خواهم پرداخت      
وقتي زيد  » .ادب كنيد  من جرم او را به شما بخشيدم و شما خود او را           «:  پيغام داد  فرستاد و 

 رسيد، امام او را توبيخ نمود و آزاد كرد، اما سوگند خورد كـه تـا زنـده                   7خدمت امام رضا  
  2.است با زيد سخن نگويد

  گـر   ا .مدينـه نيـز قيـام نمـود        اند كـه زيـد در      كرده ذكر ن  نويسان،  تاريخالبته هيچ يك از     
  كـه    درحـالي  ؛كردنـد   مـي  بـه آن اشـاره      ديگران حتمـاً    طبري و  ،اين گزارش صحت داشت   

  منطقـه انبـار گـزارش       در عـراق و   ، در مـري ق200سـال     قيـام دوم زيـد را نيـز در         ،طبري
  3.است كرده

محمـدبن   كنـار  متفـرق شـدن مـردم كوفـه از          بعد از كشته شدن ابوالـسرايا و       شك  بي
 مـأمون   املان زيد نيز شكست خـورد وبـه دسـت ع ـ          7سينمحمدبن زيدبن علي بن الح    

  . اورا به مرو نزد مأمون بردند وگير شد دست
                                                       

 .236،ص 2، ج 7عيون اخبارالرضا .1
 65، ص 1 ج ،جامع الانساب .2
 .132، ص 5 ج ،يخ طبري تار.3
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  :گويد  صدوق ميشيخ. 2
بيان، اما زيدي    آور و خوش   او مردي زبان  . بن جعفر، نديم منتصر شده بود      موسي بن زيد

ايا منـزل داشـت وقتـي ابوالـسر        »كرخيـا «نام   مذهب بود و در كنار نهري از بغداد به        
بعد از كشته شدن    ) ها مذهب زيدي(سردار لشكر كوفه به قتل رسيد و سادات حسيني          

او پراكنده شدند و بعضي به بغـداد رفتنـد و بعـضي بـه كوفـه و جمعـي بـه مدينـه                        
گريختند، زيد بن موسي بن جعفر نيز ازجمله گريختگان بود كه حسن بن سهل بر او                

ي وي را احضار نمود تـا سـرش را از بـدن             روز. دست يافت و او را به زندان انداخت       
جدا كند و جلاد آمد تا سر او را بزند، حجاج بن خثيمه كـه در ميـان حاضـران بـود،                      

مرا اجازه بده تا تو را از روي خيرخـواهي          ! اي امير در ين كار شتاب مكن      «: بلندگفت
آيـا  «: حجـاج گفـت   » !خواهي بگو هر چه مي   «: سهل گفت  بن حسن» نصيحتي بكنم 

بـه  «: حجاج گفـت  . گفت خير » دستورداده كه زيد را به قتل برساني؟      ) مأمون(فه  خلي
رساني؟ درحالي كه فرمان كشتن او       قتل مي  چه مجوز قانوني پسرعموي خليفه را به      

: سـپس گفـت   » اي از طرف خليفه صادر نشده و تو خود نيز از او كسب اجازه نكـرده              
بـن افطـس را نـزد        الرشيد عبداالله  رونها: بن افطس را بشنو    اي امير حكايت عبداالله   «

جعفربن يحيي برمكي درايام نوروز بدون اذن هارون،        . جعفر برمكي زنداني كرده بود    
عبداالله بن حسن را گردن زد و سر او را در ميان طبقي گذاشت و بـه عنـوان هديـه                     

ا جعفر بسيار ناراحت شد و بعده      هارون ازاين عمل  . الرشيد فرستاد  نوروزي نزد هارون  
اگر جعفر دليـل خواسـت      «: او گفت  كه فرمان كشتن جعفر را به مسرور كبير داد، به         

بن افطس است    نمايي، بگو اين سزاي كشتن عبداالله      كه چرا سرش را از بدن جدا مي       
از كجـا   «: سـهل گفـت    بـن  حسن حجاج به » كه بدون فرمان خليفه او را گردن زدي       

نيايد و خليفه قتل پسرعموي خود زيد       اي پيش    مطمئني كه براي تو نيز چنين حادثه      
سهل با ايـن سـخن، از گـردن زدن           بن حسن» اي براي كشتن تو قرار ندهد؟      را بهانه 

  1.زيد منصرف شد و او را به زندان برگردانيد

 7 مـأمون بـه امـام رضـا        .را به مرو نزد مأمون فرستادند      كه او  زندان بود تا اين    زيد در 
علـي قيـام    پيش از او زيدبن  كرد و،چه توانست آن يد و ضد ما شور   برادرت بر «: عرض كرد 
 ،نبـود   اگر مقام والاي تـو     .بخشيم به تو مي   كنيم و  را به احترام تو عفو مي      ما او ..نموده بود 
 ».كـوچكي نيـست    كه او انجام داده است كار      يرا گردن بزنند، چون كار     دادم او  دستور مي 
علمـاي آل     زيرا آن زيد از    ،آن زيد قياس مكن   اين زيد را با     : فرمود به مأمون    7امام رضا 

راه خدا با دشمنان خدا جنگيد تا به شـهادت           در دين خدا برآشفت و    براي   و  بود 6محمد

                                                       
 .235، ص 2 ج،7عيون اخبارالرضا .1
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قسم ياد نمود تـا آخـر عمـر بـا او       دستور داد زيد را آزاد كنند و7گاه امام رضا   آن ».رسيد
  1.سخن نگويد

  7زيد و امام رضا

شـود كـه      درمدينه گزارشي در كتب تاريخي ديده نمـي        7ادرباره رابطه زيد با امام رض     
جـا   عهد مأمون بودند و در آن       در مرو ولي   7قابل بحث و بررسي باشد، اما وقتي امام رضا        

گيـر كردنـد و نـزد مـأمون بـه مـرو              اقامت داشتند، زيد در بصره قيام نمود كه او را دسـت           
كنـد كـه     ر اين زمينه نقل مي     چند روايت د   7عيون اخبارالرضا شيخ صدوق در    . فرستادند

. سبب كاري كه در بصره انجام داده بود، به شـدت سـرزنش كردنـد                زيد را به   7امام رضا 
باره، به   البته اين روايات به بحث و بررسي بيشتر نياز دارد كه بعد از ذكر چند روايت در اين                 

  :آن پرداخته خواهد شد
  مـن در خراسـان     «: بغـدادي گفـت   ال الوشـا  علـي  بـن  موسي بن  حسن ،صدوقبه روايت   . 1

  جـا حاضـر بـود       آن  در 7جعفـر  بـن  موسـي   زيدبن  و  بودم 7الرضا موسي بن در مجلس علي  
   7ابوالحـسن   و .چنـانيم  فروخت كـه مـا چنـين و        و به جماعت حاضر در مجلس فخر مي       

 ـ   ند سـخنان زيـد را شـنيد       ندگو بود  كه با ديگران مشغول گفت       : فرمودنـد  ، او كـرده   ه و رو ب
   بعـد   »؟ اي  را مغـرور نمـوده و فريـب خـورده          هـاي نادانـان كوفـه تـو        آيا حرف ! داي زي «

  :حضرت فرمود

 �23�& �43             ���5�6 7� 8�9� :��& ;/��6� 
�� �<$�/9 :� �"5& ;�<="& >�#!� 
�?�( �<�@� �6,, A�B�,C  

بـه خـدا    . خود را حفظ كرد و خداوند آتش را بر ذريه او حـرام نمـود               عفت   3فاطمه
  2.د اين امر، جز براي حسن وحسين وفرزندان بلاواسطه آن حضرت نيستسوگن

هـا را    شـب   پدرت، اطاعت خدا كند و روزها را روزه بگيرد و          7فربن جع  اما اينكه موسي  
به نماز و عبادت سپري كند و تو معصيت و نافرماني خدا كني، سپس در روز رستاخيز هـر                   

ترديد تو عزيزتر از او در نزد         باشد، پس بي   دو در عمل مساوي باشيد و جزاي هر دو بهشت         
خدا باشي؛ چون او با اطاعت خدا مستحق بهـشت شـده اسـت و تـو بـدون اطاعـت و بـا                        

                                                       
 .235، ص 2، ج 7عيون اخبارالرضا ؛372-373، ص 2، جتحفة الازهار .1
 .225 ص ،الصواعق المحرقة .2
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براي نيكوكـار مـا دو      «:  فرموده است  7بن الحسين  آري، علي ! اي معصيت همان را گرفته   
  .»چندان پاداش است و براي بدكار ما دو چندان عذاب و جريمه

  :دحسن وشاء گوي
��D� EF��EG    : خوانيد اي حسن اين آيه را چگونه مي      «: م رو به من كرد و فرمود      گاه اما  آن

        HIJ6�D? K"LMEN O1D2D� K�P�Q4 DRJ�LSE� L�J DTLME6 K�P�Q4 KU�K�1    درسـتي كـه او از اهـل تـو         اي نوح بـه
اي از مردم آيه را      پاره«: او به حضرت عرض كرد    » نيست؛ زيرا عمل او نادرست است     

خوانند و هر كس اين گونه بخواند، او را از نوح نفـي كـرده و                 مي »عملّ غَيرُ صالحٍ  «
نه هرگز اين طـور نيـست، بلكـه او پـسر            «:  فرمود 7امام. داند ديگري را پدر او مي    

واقعي نوح بود ولي چون خداوند عزوجل را نافرماني كرد، خداونـد نفـي نمـود، و مـا                   
ركس از ما نافرماني خدا كند، از ما نيست و تـو اي             بيت نيز اين چنين هستيم؛ ه      اهل

  2.بيت خواهي بود حسن، اگر خداوند را اطاعت كني از ما اهل

بـن   زياد همداني از علي    احمدبن بن متوكل و   موسي محمدبن  محمدبن علي ماجيلويه،   .2
  :كنند كه ياسر خادم گفت ابراهيم نقل مي

 را بـه آتـش      يهـاي  خانـه   نمـود و   مدينه خروج   در 7موسي برادر حضرت رضا    زيدبن
مـأمون سـپاهي را      . لقب دادنـد   »زيدالنار«را   رو او  اين از  و .مردمي را كشت   كشيد و 

 زيـد را نـزد      تـا  وي دسـتور داد      .نزد مـأمون آوردنـد      و .گير كردند  را دست  فرستاد او 
: فرمود آن جناب به او      ،آن حضرت وارد شد    چون زيد بر  .  ببرند 7برادرش ابوالحسن 

: كننـد  مي كوفه مغرور نموده است كه روايت        دانرا سخنان مردمان نا    زيد آيا تو  اي  «
             /���6� 
��� �<�$�/9 :� �"�5& ��<="& >�#!� V23�& �4...  را  فاطمـه عفـت خـود     ؛

  فقط اين مخصوص حـسن و      .اش حرام نمود   ذريه  پس خداوند آتش را بر     ،داشت نگه
بـه    و مرتكب شوي جل را به     معصيت خداوند عزو   پنداري كه تو    مياگر   .حسين است 

بـه بهـشت داخـل      نيـز    كه اطاعت خدا كند      7بن جعفر  پدرت موسي  بهشت روي و  
كـس   تر خواهي بود به خداوند سوگند هـيچ    اين صورت تو نزد خداوند گرامي       در ،شود

پنداري با معصيت بدان     تو مي  خداست نخواهد رسيد و   د  چه نز  راه اطاعت به آن    جز از 
  .»گماني استبرسي، پس گمان تو بد

تـو  «: حـضرت در پاسـخش فرمـود      » .من برادر شما و پسر پدرت هستم      «: زيد گفت 
 D���D�D,W  : گفـت  7برادر مني هنگامي كه خداوند عزوّجل را اطاعت كني؛ چون نـوح           

      KX��EYL!E� D>��L�E�D, Z[��D5\6� D]D���L�D, �̂Q4D, 
��J�LSE� L���J 
��Q�L�� �̂Q4 _Q̀ D/ EF���EaE& K���P�D/ bU���K�  
                                                       

 . 46، آيههودسوره  .1
 .234، ص 2 ج،7عيون اخبار الرضا .2
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Jc�D5\6�DAJ21«پروردگارا، پسر من از اهل من است و وعده تو حق اسـت و حكـم تـو                   ؛

�K��P�Q4 DR�J          : هاست، خداوند در پاسخش فرمود     بهترين حكم LSE� L�J DTLME6 K�P�Q4 KU�K� �D� EF�EG
  HIJ6�D? K"LMEN O1D2D�2      پس خداونـد او    . او عمل غيرصالح است   .  اي نوح او از اهل تونيست
  .ار و نافرمان بود، از نوح ندانستك را چون معصيت

بـن   بن ابي عبداالله كوفي او از ابوالخير صالح        ا الدقاق از  عمران بن محمد احمدبن بن علي. 3
  :كند جهم روايت مي بن  او ازحسن،حماد ابي

   جعفـر بـرادرش در  بـن   موسـي ن حـضور داشـتم و زيـدب     7در محضر حضرت رضـا    
بدان كه ما اين موقعيـت       خدا پروا كن و     از ،اي زيد «:  به او فرمود   7 امام .آن جا بود  

 نداشـته  اهركس تقو راه پرهيزكاري و دست نياورديم مگر از   هخلق خدا ب   را نزد خدا و   
اي . ما نيـز از او نيـستيم       ما نخواهد بود و     هرگز از  ، رعايت نكند   را فرمان خدا  باشد و 

 پست شماري و    و  كوچك ،سبب او سلطه يافتي    هكه ب را   از شيعيان ما     كسيزيد مبادا   
 مـردم   ،اي زيـد  . سيادت توست  زورگويي كني كه اين سبب از ميان بردن موقعيت و         

اي كه شيعيان به ولايتمان دارنـد، آنـان را دشـمن             عقيده اين روزگار براي محبت و    
بـردن اموالـشان را حـلال        ريخـتن خـون و     كننـد و   توزي مـي   با آن كينه   دارند و  مي
حق خود را    اي و   به خود ستم كرده    ، مردم با آنان بدي كني     اگر تو به مانند    دانند و  مي

  ».اي ضايع ساخته
ين خدا يكس با دين وآ  هر،اي پسرجهم«:  فرمود، رو به من كرده   7سپس امام رضا  

اي كه بوده باشد     قبيله از هر   هركس كه خواهد باشد و     ؛ از او بيزار باش    ،مخالفت كند 
  او،كس با خدا دشمني كنـد  هر  و  ـيگرچه ازكساني د علوي، و  چه سيد هاشمي وـ

يـابن  « : عـرض كـردم    ».اي كه باشد   فهياز هرطا  كس كه باشد و    را دوست مگير هر   
  3».را نافرماني كند آنكه او«:  فرمود»كننده با خدا كيست؟  دشمني6االله رسول

 او از ، او از محمـدبن يحيـي صـولي   ،بـن احمـد بيهقـي      ابوعلي حسين  صدوق از  شيخ. 4
  :كند روايت ميچنين  او از پدرش  واو از ابن ابي عبدون  و،زيد نحويبن  محمد

 7وقتي زيد را بعد از قيامش در بصره، نزد مأمون آوردند، او كار زيد را به امام رضـا                  
هر «:  زيد را آزاد فرمود و گفت      7 آمد، امام  7و وقتي زيد نزد امام رضا     . واگذار نمود 

  4.د كه تا آخر عمر با زيد سخن نگويدولي سوگند ياد نمو» خواهي برو كجا مي

                                                       
 .45، آيه هودسوره  .1
 .46، آيههودسوره  .2
 .237، ص 2 ج ،7عيون اخبارالرضا .3
 .235، ص 2 همان، ج .4
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  بررسي روايات

  :براي بررسي روايات چند جنبه را بايد در نظر گرفت
احتيـاط را پـيش      ويژه فرزندان امامـان شـيعه بايـد راه         شخصيتي به  براي ارزيابي هر  . 1

امام  .شخصيتي منفي نشان داد    متهم نمود و   توان آنها را محكوم و     به سادگي نمي   گرفت و 
  :فرمايد  مي7قصاد

�23�& �6, � 1=/ TM6 ���3V��� ��'6 d"a� e! �M��6� � f"�7, 0�g .1  
امامـت او اعتـراف      كه به امام خـود و      رود مگر اين   ازفرزندان فاطمه كسي از دنيا نمي     

  .كند مي

 فشار  زير قيام نمود كه علويان       زماني  او در  .اين قاعده بيرون نيست     از 7بن موسي زيد
  .شد هاي فراواني درحق آنها مي ظلم  وبودندخلفاي عباسي شديد 

قـرن    ايـن اخـتلاف در     . مخالف بودند  :ائمهويژه فرزندان    خلفاي عباسي با علويان به    
 حـبس و    در نيـز پيشوايان آنهـا     تنگناي شديد قرار داشتند و      علويان در   و دوم شدت گرفت  

زيرا علويان تنها گروهـي     ؛  بردند سر مي  هقيه ب تپيوسته زندگي را با       و ند نظر بود   زير تبعيد و 
 انگيزه محبوبيت بيش از پـيش  ،ها اين دشواري .بودند كه امكان جانشيني آنها وجود داشت      

  از ئمهلذا فرزندان ا    و .درپي آنان عليه عباسيان شد      پي يها شورش ميان مردم و   علويان در 
فرزنـدان امـام     سـماعيل از  ا زيـد و  ،  ابـراهيم . خاسـتند  پـا مـي    ه ب ،فرصتي استفاده كرده   هر

 امـام   ،7 امام حسن  ،هاي طور نوه  همين عباس شركت داشتند و    قيام عليه بني   در 7كاظم
  .عباس فعال بودند در راه اندازي قيام عليه بني 7 امام صادق و7سجاد

همـين   بر  و .تعديل نياز داشت   ، اما تشيع آنها به اصلاح و      اعتقاد داشتند علويان به تشيع    
ترديد حكومـت مـأمون    يب.  اشتباه بود احياناً زده و شتاب پيكارهاي آنان تند و برخي   ،اساس

 روش برخورد با آن ممكن است بين حضرت و          ولي در  ، مشروع نبود  7ديدگاه امام رضا   از
 ـ  نمـي  7طبيعي است كه امـام رضـا       وجود داشته و   ديگر علويان اختلاف نظر     د از ستنتوان

  .دنقيام زيد تجليل نماي  از،حضور مأمون در وعباسي حمايت كند  هاي ضد بني قيام
تـا  .  دربرخورد با زيد، از روش تقيه استفاده كـرده باشـد           7ممكن است كه امام رضا    . 2

 در برخـورد بـا   7امام رضا. خطر جدي از جانب مأمون متوجه زيد نشود و او در امان باشد        
                                                       

 .351، ص2، جالبرهان ؛286، ص 1، جتفسيرعياشي .1
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أمون از بـين نـرود، زيـرا    زيد، از خود تندي نشان دادند تا جان او حفظ شود و با دسيسه م ـ     
كه بعـدها    رساندند؛ چنان  هاي مختلف به قتل مي     عباس مخالفان خود را با شيوه      خلفاي بني 

ايـن مطلـب را     . وقوع پيوست و مأمون، زيـد را مـسموم نمـود و از بـين بـرد                 اين قضيه به  
. ددگـر  ترين منبع به قرن چهارم قمري برمـي        قديمي. اند نويسان زيادي گزارش كرده    تاريخ

  1».مأمون زيد را مسموم نمود و به قتل رسانيد«: گويد ابي نصر بخاري مي
 ولي   قيام كرد   او عليه مأمون   . نيز رخ داد   7جعفر بن موسي بن مورد ابراهيم  له در أاين مس 

. بين بـرد    از  و را مسموم نمود    او   ولي بعداً  ، امان داد   به او  از مأمون امان گرفت ومأمون هم     
سـر   مأمون از   تا شرّ  فرموداو   مورد  اين سخنان را در    ،اي حفظ جان زيد    بر 7لذا امام رضا  

  2.زيد كوتاه شود
مـذهب   ديـن و   را خـارج از     كـه او   ي مطلب مهم  ، برضد زيد  7سخنان امام رضا   در. 3

 نكوهش  او را و كارهاي   . ودهفرم بلكه جملاتي عادي است كه زيد را نصيحت          ،بداند نيست 
 از زيـد    ، باشـد  7حرمتـي بـه امـام رضـا        دهنده بـي    كه نشان   حركتي ،مقابل در  و .اند  كرده

  .شد اين زمينه بود گزارش مي اگر موردي در .مرو نه در مدينه و  نه در-گزارش نشده
االله خويي اين روايات را از       آيت. دار است  اين روايات، از نظردلالت و صدور نيز خدشه       . 4

 3. » شود تكيه نمود بر اين روايات نمي«: گويد داند و مي نظر دلالت ضعيف و خدشه پذير مي
تـوان اعتمـاد كـرد؛ مثـل         بعضي از راويان اين روايـات، ضـعيف هـستند و بـه آنهـا نمـي                

  .حماد كه وي نيز ضعيف است ابي بن  و صالح4زياد كه غالي و كذاب بود بن سهل

  زيد و مسائل فرهنگي

پدرش امام  پدرش، او هم ازجعفر فرزند زيد از كند  ميزيد روايتي را در اثبات امامت نقل
  :كند پدرانشچنين نقل مي از آن حضرت  و7كاظم

 : پرسيد وبود،  » سلمه ام«منزل  رسيد كه در   6خدمت پيامبر اسلام  » اسلم ام«روزي  
 به زودي بـاز    براي كاري بيرون رفته و    «: سلمه گفت   ام » كجاست؟ 6رسول خدا «

 و پـدر «: اسـلم پرسـيد    ام. ماند تا آن حضرت آمد6 او منتظر رسول خدا    ».گردد مي
وصي آنها    پيامبران و   و ام  را خوانده  يهاي  من كتاب   !باد اي رسول خدا    مادرم فداي تو  

                                                       
 . 37، ص سرالسلسلة العلوية .1
  .142 ص،2 ج،دائرة المعارف بستاني .2

 .359ص ،7، جمعجم الرجال الحديث .3
 .393، ج ص جامع الرواة؛ 337ـ340، ص 8 همان، ج .4
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خود نيز وصـي     بعد از  و هارون  وصي ،حيات خود   در 7 حضرت موسي  .شناسم را مي 
 »كيـست؟  اي رسـول خـدا وصـي تـو       . 7چنين حـضرت عيـسي     هم داشت و  يوشع

 .پـس ازوفـات مـن يكـي اسـت          حيات و  صي من در   و ،اسلم اي ام «: حضرت فرمود 
گـاه   آن را ماليد تا ماننـد آرد شـد، آن          اي زد و   ريزه حضرت دستش را به سنگ    سپس  

 ـ   اسلم هر  اي ام «:  سپس فرمود   .با خاتمش آن را مهر كرد      خميرش كرد و    نكـس اي
  .» او وصي من است،را انجام داد كار

از او  .  رسـيدم  7ر اميرالمـؤمنين  به محض  خارج شدم و   6از نزد رسول خدا   «: گويد
آري، و حضرت : فرمود  هستي؟6آيا تو وصي پيامبر! پدر و مادرم فداي تو: پرسيدم

آن دو .  آمـدم 7سپس نزد حسن و حسين.  را انجام داد6هم مانند كار رسول خدا 
اسلم زندگي طـولاني كـرد تـا زيـن            را انجام دادند و ام     6نيز مانند كار رسول خدا    

 و حـسن و  7، و علـي 6 ملاقات نمود او هم مانند كار رسـول خـدا       را 7العابدين
  1. را انجام داد8حسين

  نتيجه

 گـزارش   الازهـار   تحفهفقط آن را نويسنده     . بارگاه زيد در اصفهان مدرك معتبري ندارد      

زيد در خراسان مدفون است، زيـرا تعـدادي از علمـاي انـساب              : توان گفت   نموده است، مي  
چنـين دربـاره     هـم .  در مرو توسط مأمون مسموم شد و از دنيا رفـت           اند كه او   گزارش كرده 

 در برابر قيام زيد بر ضد حكومت عباسي كه زيد را بـا سـخناني تـوبيخ    7موضع امام رضا 
 را حمل بر تقيه نمود، زيرا جان زيد در خطر بود و امـام               7توان رفتار امام رضا    نمودند، مي 

  .آميز را به او فرمودند ن عتاببراي حفظ جان وي از شرّ مأمون اين سخنا

                                                       
 .170ـ168، ص 2، جاصول كافي .1
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